پیرامون برگزاری چهارمین سمینار سراسری زندانیان سیاسی

چراسمینارچهارم زندانیان سیاسی یوتوبوری سوید، چرخش به راست داشته است؟ 
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تبادل تجربه !

 تا آنجائیکه به خاطر دارم از سال 1997 ، بخش کوچکی از جان بدربردگان فاجعه نسل کشی دهه 60  به دورهم آمدند و تلاش خود را با عنوان "گفتگوهای زندان" ؛ تریبون آزاد زندانیان چپ ، رادیکال و غیر مذهبی پایه نهادندو در اطلاعیه خود نوشتند که عناصری هستند:
- ضد تمامیت رژیم و سرنگون طلب
- خواهان محاکمه تمام سران جمهوری اسلامی به عنوان جنایت بر علیه بشریت
-  وعدم همکاری با هیج فرد و تشکیلاتی که در  ساختن این رژیم جنایت کار نقش داشته است و...
و وظایفی را برای خود تعئین نمودند که بخش اصلی آن در زیر آمده است :
- مستند سازی ادبیات زندان
- بررسی سرکوب وشکنجه 
نفی هرگونه زندان ، شکنجه ، اعدام و....
....

با اهداف و وظایف فوق همانگونه که مشاهده میشود .این مجموعه یک حزب و تشکیلات سیاسی  و کمونیستی نیست و بنابراین برنامه ائی هم برای سازماندهی طبقاتی و....و  سرنگونی نداشته است و در هیچ گفتار و نوشتاری هم مدعی آن نبوده است و تاکنون در راستا ی آنچه گفته اند و نوشته اند ، اقدامی آگاهانه وسازمان یافته،در حیطه اندیشه و عمل خود را پیش برده اند .
در چهارچوب کارمشترک دموکراتیک این نیرو ، هر عنصر و نیروئی که بگونه ائی آنرا دچار بوده است، امکان شرکت در تدارک گردهمائی ها وسمینارها را داشته است. بر این بسترگردهمائی هائی در نقاط مختلف برگزار نمودند و بتدریج در پروسه ائی با تدارک اولین سمینار سراسری( تابستان2005 در کلن) وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود شدند. 
مرحله ائی که من آنرا ورود به کار آگاهانه و گسترده دموکراتیک انقلابی در نقد و نفی زندان ، شکنجه و اعدام و مستند سازی جنایات دهه 60 در ایران مینامم.
درپی سمینار اول، سمینار دوم درکلن ، سوم در هانوفر و چهارم در سوئد را تاکنون پیش برده اند.

بدیهی میدانم که در اینچنین سمینار هائی که من آنرا کارگاههای تبادل نظری تجارب و آموزش مینامم ، هر شرکت کننده سازمانیافته ائی و حتی منفردی، تلاش نموده باشد که از فضای و امکانات آن در جهت اهداف خود نیز استفاده نماید.

 و این البته نادرست هم نیست. مشکل زمانی آغاز میشود که یکی از طرفین و یا هر دو طرف شرکت کننده گان ،چهارچوب اولیه را نادیده میگیرند و اهداف شان در مقابل اهداف نیروی تدارکات و یا بالعکس قرار میگیرد . در اینجا نه استفاده که سوء استفاده مورد سئوال قرار میگیرد.
چه نیروئی از این مناسبات استفاده کرده است؟
- چپ قتل عام شده در پی سازماندهی این نهاد آموزشی ،فرصت یافت تا با همفکری و همکاری، حداقل های نظری اهداف و وظایف جمع اولیه را،  با آگاهی و تجارب خود تکامل و ارتقاء دهد و نقش تاریخی خود رادر نفی زندان و شکنجه و اعدام در ایران ایفاء نماید.

- راست سرکوب شده پس از خوش خدمتی در پس ناآگاهی و یا همدستی خائنانه و جنایت کارانه با نظام ، فرصت یافت که با پذیرش اتهامات اصولی و نقد آگاهانه آن و ....، در جمع حضور یابد و نقد خود را بر جنایات آن دهه بنویسد و جایگاه جدید خود را اعلام نماید.
- گفتگوها " با توانائی هایش که" چپ"  میتوانست آنرا ارتقاء دهد ، فرصتی را فراهم آورد که در پرتو آن با به تبادل کشاندن زندان و شکنجه و اعدام ، در نفی و نقد آن ، این پدیده را به آگاهی جامعه برساند.
- و بسیاری از انسانها این فرصت را یافتند که تاریخ سی و چندساله سرکوب آگاهی و آزادی را از زبان بخشی از بازماندگان آگاه این دوران بشوند و .... و بشناسند.
به زعم خاصه گانی از قماش راست ،سمینار ها گرایش به چپ داشته اند.

 و به زعم خاصه گانی دیگر از قماش چپ، سمینار ها گرایش به راست داشته اند .

با شناخت از مناسبات این نیروها میتوان دریافت که گفتگوها نه چپ است و نه راست . همانی است که باید باشد . نیروی آگاه و مستقلی که در جهت اهداف خود حرکت و کوشش می کند.

چپ و راست شرکت کننده  با درکی انحرافی و انحطاطی و انحلالی ، تلاش نموده اند که نه تنها از موقعئیت یدست آمده بهره بگیرند بلکه در صورت امکان به تصاحبش بپردازند.

 هر دو طیف در عدم موفقیت در پیشبرد تصوراتشان، با نقدهای غیر واقعی و غیر اصولی خود در تخطئه "کار دموکراتیک انقلابی" و به انحراف و انصراف کشاندن حاملان آن و از حرکت انداختن آنان و ایجاد سد در برابر آگاهی عمومی و حرکت جمعی بهره گرفته اند . هر دو در مسموم کردن محیط ادامه حیات یک" نهاد اجتماعی " مستقل، تاثیر سوء گذاشته اند.
گرایش به چپ ؟  گرایش به راست؟
آگاهی در ایران جرم بوده است و هنوز هم هست !

مبارز آگاه و کمونیست و....مسلح را در ایران دیروز و امروز و جهان سرمایه ، تروریسم ... میخواندند و میخوانند و چپ و راست اکثریت مطلق مجامع و احزاب و ... ملی و... ومدعی و طبقاتی، آنرا بگونه ائی تائید میکردند ومیکنند و بنابراین بر بستر این چراغ سبز آنان را یا در صحنه عمل می کشتند ومیکشند و یا بعداز شکنجه و...،اعدام میکردند و میکنند. در حقیقت خلع ید فیزیکی از آگاهی میکردند و می کنند.
 امروزه زندانی سیاسی درایران، تنها بدلیل آگاهی از...،به زندان ،شکنجه، گروگان ،اعدام،...و کشیده میشودو منحصر به عناصر چپ و یا راست سازمانها نیست، بلکه ساده ترین و صادقترین عناصر معترض را پوشش می دهد. بنابراین مقوله ائی عمومی است وگریبانگیر هر انسان آگاه می تواند باشد. 
امروزه هر کارگر زن یا مرد ، هر دانشجوی زن یا مرد ، هر روشنفکر زن یا مرد ، هر معلم زن یا مرد ... هر موجود آگاه و اندک آگاهی تنها به دلیل تقاضای اعاده حیثیت ، حقوق معوقه ، تقاضای امنیت و درمان و بهداشت ، تقاضای آب و نان ، تقاضای سندیکا و اتحادیه... و شورای مستقل ، تقاضای آزادی بیان و اندیشه ، آزادی پوشش ، برابری زن و مرد، ...منفرد و متشکل ،درکوره و کارخانه و دانشگاه و اداره و خانه...تحت تعقیب ودستگیری و.... قرار میگیرند. 
بنابراین برای پیشبرد وسیعترین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ؛ نفی هر گونه شکنجه و اعدام ،چگونه میتوان زندانیان سیاسی را تفکیک کرد؟
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!         زندان ، شکنجه ، اعدام ... ملغی باید گردد!
چگونه میتوان خواهان عدالت اجتماعی و برابری انسانها بود و تنها آنرا موکول به دفاع و پشتیبانی از یکی از بخشهای جنبش های طبقاتی و اجتماعی مثلا زندانیان کارگری ، زنان ، بیکاران ، معلمان ،... دانشجویان نمود؟ برابری انسان صرف نظر از جنسیت ، رنگ ، نژاد، مذهب ، ایدئولوژی....!
بعداز هر سمیناری در مورد هر پدیده ائی که هنوز مورد شناخت عمومی قرار نگرفته است ، آگاهانی به نقد آن میپردازند که بدیهی است اینگونه باید باشد و هست و بهمین دلیل رشدآگاهی و تکامل را در شناخت از آن پدیده ، بوجود می آورند. نقد و بررسی هر یک از سمینارهای آموزشی ، آن فرصت تاریخی ائی است که اکثریت نیروهای شرکت کننده را با ارائه نتایج ارزیابی اصولی و پایه ائی از ضعف ها و تنگناها و راهیابی آگاهانه تر برای دسترسی سریعتر به اهداف مشترکشان آشنا میسازد و زمینه رشد و تکامل جمعی را آماده میسازد.

آیا این گونه روندی در نقد در بین نیروهای چپ و راست شرکت کننده غالب است؟

در مناسبات درونی چپ و راست متاسفانه تاکنون آموزش یک پا داشته است. یا همه چیز یا هیچ !

 و هیچ شرطی ، پیش شرطی ندارد . همه چیز از زیر بوته غارتگر امپریالیسم به عمل می آید .
کدام بوته ؟ 

بوته منافع آنی و مالکیت !
بنابراین نقدوبررسی هر یک از سمینارها آن فرصت تاریخی است که نیروهای چپ و راست را با اهداف متفاوت تا حد تضادهای غیر قابل حل ، به دخالتگری نظری میکشاند تا از این فضای تدارک دیده شده دموکراتیک بهره بگیرند و آنرا در جهت اهداف خود بکارگیرند.
راست طبقاتی؛ از گرایشات بورژوائی اردوی فاشیستی درون حاکمیت تا چپ های خرده پا (واسطه های تجاری،سیاسی و فرهنگی )، فرهنگ و محتوای حاکم برسمینار ها را گرایش به چپ میشناسد و علیرغم آن، با تلاش بسیار شرکت می نماید.بدلیل آگاهی از تجاربش و شرکت مستمرش در مناسبات جدی سیاسی و تسریع در دسترسی به منافعش،به انصراف و انحطاط و انحراف کشیده نمیشود .از کوشش باز نمی ایستد.امیدخود را از دست نمیدهد.پیگیر ارتباط میگیرد ، خواهان سرنگونی نیست اما زیر پرچم سرنگونی میرود تا در فرصتی تاریخی آنرا به زیر کشاند و رنگ و مهر خود را بر آن بزند.

چپ ؛ سازمانها و ... مجامع و عناصر منفرد و مدعی آگاهی ،در دوسمینار اولیه حضور فعال تردارند و با همسوئی نسبی نظری با نیروی تدارکات سمینار، در روندکار تاثیر میگذارند و نتایج مفید آنرا به حضور خود نسبت می دهند و تلاش می کنند نه مهر"چپ" که مهر خود را بر آن بزنند.

چپ ؛ سمینار سوم و چهارم را بدلیل ...عدم توانائی وفرصت کافی دردخالتگری و شرکت فعال درآن و آگاهی نسبی از اهداف رفت و آمد گرایشات راست در آن ، بایکوت میکند و اما زیر ذره بین خود میگیرد و خشمگینانه از بهره ائی که راست از حضور تبلیغاتی خود میگیرد،نه به نقد بی صلاحیتی،ناپیگیری... خود، که در پنهان کردن ضعف هایش، حرکت دست اندرکاران را گرایش به راست ارزیابی میکند وآنجا که حتی ممکن است که درست میگوید نه در نقد اصولی و سازنده آن ، بلکه با اتهامات کثیفی که به فعالان تدارکات میزند که عمدتا ناشی از نا آگاهی آنان است،دربه انصراف و سکوت کشاندن سازمانده،  نقش میگیرد وآگاهانه یا ناآگاهانه بر بستر منافع آنی فردی و جمعی خود با راست همسوئی میکند.
"چپ و راست " آگاهانه یا ناآگاهانه به مثابه دو رویه یک پدیده انحرافی و انحطاطی درجنبش طبقاتی، نقش آگاهانه به انسداد کشاندن حرکت مبارزه دموکراتیک طبقاتی را برای شرکت آگاهانه جامعه در تغئیرات بنیادی ، ایفاء میکنند .
"چپ و راست" با  راست  و چپ خواندن اینگونه تلاشهای آموزشی وافشاءگرانه عمومی ،آنجا که هنوز قادر به زدن مهر خود برآن نیستند،چپ باانتقادات خود،راه خزیدن درلاک از خود بیگانگی و خود فریفتگی خویش را هموار میکند تا با امنیت در فضای دموکراسی امپریالیستی، بدون دغدغه آب و نان و...، کار ، آسوده زندگی کند و این درحالیست که خوب می داند که" راست" که باید سنگرهای آگاهی و دانش مبارزه طبقاتی را خلع ید و خلع سلاح نماید، از کوشش باز نمی ماند . با دهها نام فرهنگی و حقوقی ،... جدید در سمینار ها با هر وسیله و ابزاری شرکت میکند و اهداف خود را پیش می برد و آنجا که حتی به صورتش پرتاب کلمه ، تف و گل را شاهد است  ، مودبانه آنرا به زبان میآورد و...گرایش سمینار را به چپ می خواند و با اعتماد به پروسه ائی که خود طی نموده است ، امیدوار به پروسه عمدتا اجتناب ناپذیر استحاله وانحطاط اینگونه تلاشها تا حد پذیرش همزیستی مسالمت آمیز حتی با قصابان حاکم در ایران، به دگرگونی اش دل می بندد و انتظار می کشد.
 راست به دلیل تلاش پیگیر در هماهنگی اش با  اردوی فاشیستی و شرکت فعالش در نهادهای اجتماعی جوامعی که برای زیست و فعالیت انتخاب کرده است ،آگاهانه سکوت میکند، اما امیدش را از دست نمی دهد. چرا که با تجربه عمدتا فردی خود آموخته است در تداوم این درگیریها ، با ناامیدی بیشتر چپ در پیشبرد اهداف رویائی اش ، هر نهاد اجتماعی را که مهرش را به تن ندارد را یکسره زیر فشار میگیرد و اگر نه ترور، با ترورشخصیتی به تنگنای انحلال یا انحرافش میکشاند و در هر دوی این حالات ، راست به اهداف خود ،کم خرج و بی پرداخت مزد و مواجب از مواجبی که دریافت میکند،بتدریج دسترسی می بابد!
و چپ در آرامسایشگاههایش در ینگه دنیا ، فرصت می یابد با استناد به پیروزی گام به گام راست ها ، با منزه طلبی خاص شیعیان مارکسیسم و سوسیالیسم، خود را از گناه هان کبیره برهاند و چپ بماند. مانده گاری ائی که تنها با نام و راه و رسم راست در جنبشها ی واقعی معنی می یآبد.  چپ بدون راست معنی ندارد!

آقای نادر خلیلی در نوشتارش دردمند است و شاید از سر درد به صحرای کربلا میزند. شاید نمی داند که دوستان و رفقای متشکل در گفتگوها نه راستند و نه چپ! انسانهای مدعی و آگاهی هستند که در حد  دانائی خود می گویند و آنچه را که میگوینددر حدتوانائی،  عمل میکنند و درشرایط و موقعئیت حاکم ،آنچنان جدی دموکرات شده اند که تفاوتهای ذهنی و عینی چپ و راست طبقاتی را نیز نادیده میگیرند و با برابر دانستن آنان  به اصلاح و تکامل همه گونه انسان، دل بسته اند . هر انسانی می تواند فکر کند و تغئیر کند!
با پیگیری از دور و نزدیک و با همکاری درراستای اهداف و وظایف این نیرو تا این دوران، بر این باورم که علیرغم ضعف هائی که هر کار گسترده عمومی دموکراتیک میتواند داشته باشد و این فعالان آگاه نیز عاری از آن نیستند ، اما یک نقطه مشترک و قدرتمند دارند و آن همخوانی ادعا با عمل این نیروست که تاکنون بوده است و این نیرو را از دهها جریان کوچک و یزرگ حزبی و سازمانی چپ و راست تمیز میدهد.
بدون تردید هر موجود زنده و آگاهی که تفکر و عمل میکند ، اشتباه هم میکند .
 تفاوت موجودات آگاه با هم در این است که بخشی از آنان میآموزند؛ اشتباهات خود را با صدای بلند اعلام و در اقدام، تصحیح و برطرف نمایند.ادامه کاری تاکنونی "گفتگوها " نشان ازاین ویژه گی دارد .
 بخشی از آن میآموزند تا آگاهانه و فرصت طلبانه از دادن پاسخ و مسئولیت پذیری فرار کنند.عملکرد چپ در این راستا است.
و.... بخشی هم با سوء استفاده از این موقعئیت ، با ایجاد و گسترش تنش ، آگاهانه یا ناآگاهانه به گسترش اغتشاش دامن میزنند. البته سازماندهندگان این بخش اشتباه نمی کنند به اهداف خود جامعه عمل می پوشانند. عملکرد راست در این راستا قرار دارد.
ایکاش از میان منتقدین به" گرایش به راست" ، کسی پیدا میشد که صادقانه با نگاهی عمیقتر به گذشته ، به تغئیر و تحولات در خود و اطرافش ، به نزدیکترین رفیقانش ، ...، پاسخ میداد که:

امروز چپ چیست و کیست و راست درکدام سمتش ایستاده است و تفاوت واقعی شان در چیست ؟

 آیا " چپی کمونیست و رادیکال "،سازمانیافته و دخالتگر در صحنه عملی و نظری وجود دارد؟
و اگر ندارد ، چه معنی میآبد؟
و اگر دارد این نیرو یا نیروها کدام هستند؟ 
و اگر وجود دارد !

در این صورت اگر هم انتقادی جدی در پی اینگونه سمینار ها به نیروئی وارد باشد، نه به نیروی تدارکاتی،  نه به نیروهای رنگارنگ راست ،بلکه به نیروهای مدعی چپ "چپی کمونیست و رادیکال" وارد است که به وظایف دموکراتیکشان جامعه عمل نمی پوشانند وباخالی گذاشتن صحنه و به واقع به صحنه کشاندن راست و بزرگنمائی آن با جار و جنجال و فغان، از مسئولیت پذیری خودداری میکنند!
به عبارات زیر که گزارشی از ایران باید باشد توجه کنید!
سلام به همگی
انچنان اوضاع بد است که فرصت نمیکنم یک خبر یا گزارش منسجم تهیه کنم
اما همین که رضا شهابی در اعتصاب غذاست
نیمه ی چپ بدنش بی حس شده
چهار مهره ی کمرش ترکیده
احتمال فلج شدنش هست
او را به بیمارستان برده اند  و گفته اند باید فوری عمل جراحی بشود رضا نگذاشته  و در بازگشت به زندان دست به اعتصاب غذا زده و گفته دیگر تاب اینهمه بلاتکلیفی را ندارم
دادستانی به صورت شفاهی هشدار داده باید او را به پزشک قانونی ببرند .
قاضی صلواتی در مرخصی است
بازجو کماکان در لج با او....
امین پسر خردسالش از شدت فشار عصبی به بیمارستان منتقل شده
همسر رضا زیر بار اینهمه فشار از این طرف به انطرف میکند و نتیجه نمیگیرد
او باید روزی صد کیلو ترشی درست کند تا برای خرجی بفروشد
اتحادیه های جهانی لال شده اند
برای رضا شهابی دست به اقدام بزنید
روی سایت کمیته هماهنگی اخبار او هست
ترجمه کنید.به همه بفرستید
نامه های اعتراضی
تجمع های اعتراضی
اقدامات اعتراضی
لطفا اقدام کنید
...... چه میخوانیم ، چه میفهمیم ، چه می یابیم؟
....
این موقعئیت و شرایط  پدیده تازه ائی نیست. حداقل 30 سال سابقه دارد.

گزارش بالا نشان می دهد که در پی 30 سال مهاجرت و تبعید و جاخوش کردن در ینکه دنیا ، عمده نیروهای چپ به دلائل مختلف  پروسه اجتناب ناپذیر استحاله خود را طی و صفوف راست را تقویت نموده اند. و این درحالی است که جنبش های طبقاتی و اجتماعی بر پای آگاهی خود ایستاده اند و برای تغئیر شرایط حاکم بر زندگی خود و جامعه ، مرگ را نیز در صحنه عمل با آگاهی می پذیرند.
نگاه کنیم : چپ و راست سرنگون طلب در این دوران در نفی و نقد آن چه میکنند ؟

*هردو در حد بضاعت و توانائی شان منفرد و متشکل ومستقل فعالند.

* برای اتحاد و پرهیز از انشقاق صدها نشست کوچک و بزرگ تدارک دیده و اجرا کرده اند و میکنند.

* صدها اعلامیه و اطلاعیه و..... حمایتی و محکوم کننده جنایات، تنظیم و پخش نموده اند و مینمایند.

* کمپین ها و کمیته های دفاعی وپشتیبانی .... ساخته اند و میسازند .
*دهها تلویزیون ، رادیو ، و صدها صفحات اینترنتی ساخته اندو میسازند و در پشت این سنگر رسانه ائی و مجازی ، در پشتیبانی ازآزادی وآزادی زندانیان و... ، امضاء جمع آوری کرده اند و میکنند .
*گردهمائی ها کوچک و بزرگ مستقل و مشترک با نیروهای پشتیبانی تشکیل داده اند و می دهند. 
*تظاهرات های ایستاده و خیابانی سازماندهی و اجراء کرده اند و میکنند.

*از مجامع کوچک و بزرگ کارگری و حقوق بشری، چپ و راست بین المللی، .... نامه های پشتیبانی جمع آوری کرده و میکنند.

*در دفاع از خانواده های زندانیان سیاسی مورد شناختشان، صندوق ها حمایتی بوجود آورده و میآورند و اعانات سایر دوستان و علاقمندان را گردآوری کرده و می کنند و بدون تردید در اختیار آنان قرار داده و می دهند ......

این اقدامات بخش کوچکی از عملکرد این نیروهاست و اگر کسی این مفاهیم و اقدامات را بشناسد می داند که چه نیرو و زمان بی حسابی را صرف کرده اند و میکنند .
اما چرا این اقدامات موثر واقع  نمی شود!

 چرا که " چپ و راست "، علیرغم ادعاهای سرنگون طلبی اش، قصد تغئیر بنیادی آنرا ندارند . به مرگ گرفته است تا به تب رضایت دهند و در نهایت اگر هم  سرنگونی! آنرا نیز بدون هزینه می خواهند.
راست با صرفه جوئی آگاهانه ،هزینه آنرا با فروش ارزان تاریخ گذشته اش و آگاهی و تجاربش در حفظ وضع موجود و یا حداکثر با اصلاحاتی دست دومی که منافعش را تامین میکند ، میپردازد و در آرزوی در آغوش گرفتن قدرت یا همآغوشی با اشغال کنندگان قدرت ، خزیده و آهسته گام برمی دارد تا آنرا کسب نماید.

 چپ درحفظ نام پر افتخار تاریخش ،با منزه طلبی و فرار از مسئولیت پذیری، بی اعتنائی سیاسی رادر حفظ موقعئیت فعلی اش پیشه میکندو در پس شعارهای آتشین گرم میماند و هزینه ائی هم نمیکند.
راست بر بستر منافع و تجارب اش ،موقعئیت خود را می شناسد و گام به گام در تثبیت آن با گسترده ترین ارتباطات با همپالگی های جهانیش و استفاده از امکاناتشان، با کمترین هزینه کوشش میکند .
چپ بر بستر استیصال و عمدتا بدون دریافت مزد و مواجبی از کیسه تاراج رفته از جامعه و راست با بهره برداری در هر شکل و برنامه از آن،کجدار و مریض، مصمم و هوشیار درجهت اهداف خودکوشش میکنند.

راستی که درفرهنگ عامیانه انقلابی ایران ؛ آدم فروش ، خائن ، ضد انقلاب ، همدست وهمکار و ... فاشیسم ، لقب میگیرد ،در جایگاه جدیدش ؛ نقش مصلحان سوسیال دموکراسی ، چپ ، سبز را بازسازی میکند و اعتبار همکاری امروز را با آنان کسب می کند تا فردا دستان قدرت را در ایران بفشارد.
چپی که در فرهنگ عامیانه انقلابی ایران ، پیشاهنگ، پیشگام ، پیکارگر ،همدست توده ها ،  فدائی خلق و....لقب میگیرد در جایگاه جدیدش بدون ارتباط با "گلمشت بزرگ آفتاب" ،پوست میاندازد و رنگ میبازد.
راست فرهنگ جدید را بسرعت در میآبد در مناسبات جهانیش ذوب میشود  و چپ با کمرنگ شدن هویت تاریخی اش ،فرهنگ آنرا نیز به فراموشی می سپارد و مفاهیم فرهنگی دیگری را مصرف کرده و یدک میکشد که هنوز برای بسیاری از آنان روشن نیست.
گرایش مشترک  آنان کار بی خطر ، تفسیر موقعئیت و شرایط حاکم ... و تقاضا برای سازش است .
یکی از  اشتراکات هویتی چپ و راست  که درطی این مدت، فردی و جمعی کسب نموده اند؛ یافتن استقلال در پی آزادیهای فردی در جوامع انتقالی است ! در پی استقلال و آزادی در آکواریوم های دموکراسی ، با مشاهده  و آموزش از نقش احزاب رنگارنگ بیش از 5 درصدی و... با دخیل بستن به مجامع و منافع فردی و جمعی خود ، هرگونه مجمع و ...حتی مجامع همنام و همراستا را نادیده میگیرند و نقش مستقلی را هریک در انحراف نهادهای مستقل و غیر وابسته به آنان را به عهده میگیرند.
متاسفانه در خارج از کشور ، از چپ آگاه ، کمونیست،... ، انقلابی ایران ، انبوه فراوانی باقی نمانده است و بازمانده گان با کمیت محدود در انفراد و مجامع کوچک و محفلی دفاعی و پشتیبانی خود  ، بخش بزرگی از تدارکات گردهمائی های افشاء گرانه و اعتراضی و حمایت از جنبش های طبقاتی و اجتماعی را به عهده دارندکه عمده نیروهای چپ و بدیهی است که راست آنرا  نادیده میگیرند و ثمره تلاشش را راست ،چپ میخواند و چپ ، راست می نامد و هر دو به انحلالش می اندیشند و عمل می کنند. فرصت طلبانی هستندکه بخشا هویت امروزشان برخودشان نیز هنوز مجهول است اما مشاغل آینده را انتظار می کشند.
آنچه که دیروز و امروز ،گستره کارگران و زحمتکشان .... ایران به مثابه یکی از زنجیره های جهانی انسانی برای تکامل خود بدان نیازمند بوده و است ، رهائی از جعل و جهل استبداد و استثمار است . 
رهائی به دانش وآموزش و  آگاهی نیازمند است .
 کمیت محدود در جامعه روشنفکران طبقات، هیچگاه به مفهوم کیفیت نامطلوب اندیشه و اقدام آنان نبوده است و نیست و نخواهد بود. چرا که این کمیت محدود تعلق طبقاتی دارد و در درون جنبش میلیونها انسان ریشه دارد و هیچگاه ربشه کن نمی شود و نخواهد شد.

 انسان آگاه و  آموزش یافته در این پروسه تاریخی موظف است که با شناخت آگاهانه تر از چپ و راست،  بدون توهم به این نیروها، در جایگاه واقعی خود، خود به سازمانیابی و سازماندهی خود همت بگذارد تا مرزهای انسانی بهم ریخته از بار تحمیلی ارتجاع و توحش قدرت،درهر شکل و شمایل و گرایشی، مشخص و روشن گردند.

موظف است تا تفاوت های بنیادی شرکت در تغئیر مناسبات حاکم  و شرکت در سرنگونی رژیم حاکم را با شرکت خود در سازماندهی "اتحاد برای تدارک سازمان تغئیر " به عرصه عمل کشانده، در عمل آنرا به قضاوت و آگاهی عمومی بسپارد.

شرکت در این سازماندهی به تنها سلاحی که نیاز دارد آگاهی و جسارت است.
جسارت آگاهی طبقاتیست که به رادیکالیسم انقلابی معنی می بخشد و آنرا از تروریسم و شعبان بی مخیسم سلطنتی ، سلطنت الهی اسلامی ، چپ و.... و راست ، قابل تفکیک و تشخیص مینماید.
و آگاهی در ایران جرم است و مجازات اعدام دارد.

در رفع اتهام از آگاهی ، در نفی اعدام ، زندان و شکنجه  و گروگانگیری ، ...  انسجام آگاهی طبقاتی ضرورت است و بنابراین" نفسهای جسته و گریخته هرگز کافی نبوده و نیست !"
پیش بسوی تدارک تشکیل سازمان تغئیر ؛ نه سازمان من ، نه سازمان تو ، سازمان میلیونها انسان !

بر افراشته باد پرچم آگاهی و آزادی و.....  میلیونها انسان در ایران و جهان! 
21.12.2011 - جهان
